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  علیه السلام ، از خلفا تمجید کرده است ؟ امیر المؤمنینآیا 
  :توضیح سؤال 

 : فرماید حضرت علی در فرازي از سخنان خویش برهر سه خلیفه پیش از خود و بانیان انتخاب آنها درود فرستاده و می. 1

من با آنها همان است که بـا سـه خلیفـه قبلـی بـوده      اند و مفاد بیعت  ام که با ابوبکر و عمر و عثمان بیعت کرده ن با قومی بیعت کردهم«
اي جز خلیفه منتخب مردم را ندارند و حق تشکیل شـوري منحصـر    نه آنانکه در اینجا حاضرند و نه آنانکه غایبند حق انتخاب خلیفه. است

خص مورد پسـند و رضـاي خداونـد    و اگر بر هر شخصی اتفاق نظر حاصل کردند و او را امام خواندند، آن ش. براي مهاجرین و انصار است
و اگر کسی کار آنان را عیب گیرد و یا بدعتی ایجاد کند شوري وي را به عدالت و بازگشت به مسـیر حـق و پیـروي از مـنهج     . نیز هست

انی دیگـر  کنند و خداوند نیز وي را به سرپرسـت  کند، و در صورت بازنگشتن به منهج صحیح، با وي مبارزه می مؤمنان خدا خواه توصیه می
  »گذارد غیر از خود وامی

در اسلام بسیار والاست و رحلت و کـوچ آنهـا   ) ابوبکر و عمر(سوگند به جانم که منزلت آن دو : (فرماید  می -رضی االله عنه–امام علی . 2
 . دهد باشد، خداوند آنان را رحمت کند و به نیکوترین شیوه پاداش به آخرت، لطمه سنگین و درد شدیدي براي اسلام می

  : فرماید  می -رضی االله عنه–در ستایش حضرت عمر  -علیه السلام–امام علی . 3

نزد خداست، زیرا کجی را راست کرده و بیماران را مداوا ساخت، سنت را برپاداشـت و فتنـه و   ) رضی االله عنه–عمر (پاداش نیک فلانی «
. به خیر دنیـا رسـید و از شـر آن گریخـت    . اکیزه و وجودش کم عیب بودرا پشت سر انداخت و در حالی از دنیا رفت که دامانش پ) بدعت(

 » گونه که شایسته بود تقوا گزیدطاعت حق را بجاي آورد و آن

  :سؤال اول پاسخ 

، انـد   به معاویه نوشته ششم نهج البلاغه خطاب  در نامه بیعت امیر المؤمنین علیه السلام و سخنانی که آن حضرت ما پیش از این به شبهه

 : یم، لطفاً به این آدرس مراجعه فرماییده اپاسخ داد به صورت مفصل

http://valiasr-aj.com/fa/page.php?bank=ques on&id=449 

  : دومسؤال پاسخ 

بـه   در اسلام بسیار والاست و رحلت و کوچ آنهـا ) ابوبکر و عمر(سوگند به جانم که منزلت آن دو : (فرماید  می -رضی االله عنه–امام علی 
  . باشد، خداوند آنان را رحمت کند و به نیکوترین شیوه پاداش دهد آخرت، لطمه سنگین و درد شدیدي براي اسلام می
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نهـج  وي در شرح بلکه در شرح نهج البلاغۀ ابن ابی الحدید شافعی است و براي ما ارزش ندارد ،  یست ؛این روایت در نهج البلاغۀ ن: اولا
  : نویسد البلاغه می

ذکرت أن االله تعالى اجتبى له من المسلمین أعوانا أیـده االله بهـم ، فکـانوا فـی منـازلهم عنـده علـى قـدر         و... 

فی الاسلام ، وأنصحهم الله ولرسوله الخلیفـۀ وخلیفـۀ الخلیفـۀ ،     -زعمت  -فضائلهم فی الاسلام ، فکان أفضلهم 

لاسلام شـدید ، فرحمهمـا االله وجزاهمـا    ولعمري إن مکانهما فی الاسلام لعظیم ، وإن المصاب بهما لجرح فی ا

  ... !أحسن ما عملا 
  .ذکر بعض مناقب جعفر بن أبی طالب فصل فی  ، باب 76، ص  15شرح نهج البلاغۀ ـ ابن ابی الحدید ـ ج 

  .  راجع به مذهب ابن ابی الحدید به آدرس زیر مراجعه کنید 
http://www.valiasr-aj.com/fa/page.php?bank=question&id=727 

ذهبـی در  . است که از نظر علماي رجالی فردي ضعیف اسـت   الأسديبن أبی الصید بن سعد در سند این روایت فردي به نام عمر : ثانیا 
  : مورد او می نویسد 

  .متروك الحدیث : قال ابوحاتم 
  ، باب السین ،  112، ص  6؛ الجرح و التعدیل ج 6118، ترجمه عمر بن سعد ، رقم  199، ص  3میزان الإعتدال ج 

  . 595رقم  عمر بن سعد الأسديترجمه 

  . )کنایه از اینکه احادیثش مورد قبول علما نیست ( احادیث او را علما ترك می کنند : ابوحاتم می گوید 
بـارات را در  آقا امیرالمؤمنین علیه السـلام ایـن ع  ) بر فرض صحت چنین نقلی (اما نکته اي که غفلت از آن شایسته نیست این است  که 

و اگر کسی ذره اي از تاریخ مطلـع باشـد   ! جواب نامه معاویه نوشته اند نامه اي که معاویه در آن حضرت را متهم به قتل عثمان می کند 
تبرئـه کـردن   عوام فریبی و معاویه بن ابی سفیان بوده است و معاویه براي ، خود اصلی ترور و قتل عثمان  در می یابد که یکی از عناصر

  . خود در میان مردم چنین اکاذیبی  را می نویسد 

  : پاسخ سؤال سوم 

  :اما این که امیر المؤمنین علیه السلام فرموده باشند 

  .» ... نزد خداست، زیرا کجی را راست کرده و بیماران را مداوا ساخت، سنت را برپاداشت ) رضی االله عنه–عمر (پاداش نیک فلانی «

http://www.valiasr-aj.com/fa/page.php?bank=question&id
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چنـد  بلکه میان علما در این که مراد حضرت چه کسی بوده ؛ نیست این خطبه عمر بن خطاب ، باشد قابل اثبات این مطلب که مشار الیه 
  :نظریه وجود دارد 

  : یکی از اصحاب حضرت امیر علیه السلام .1
این گونـه قـرار    عنوان خطبه را، او مراد  یکی از اصحاب حضرت علی علیه السلام است :  صبحی صالح از علماي اهل سنت ـ می گوید 

  : می دهد 

   ) بعض أصحابهما یرید به : من کلامه علیه السلام ( 
  . 350، ص  228شرح نهج البلاغۀ صبحی صالح  خطبه 

  . این خطبه از خطبه هاي علی علیه السلام است که منظور ایشان در این خطبه بعضی از اصحابش می باشد 
  .اختیار نموده است در میان علماي شیعه نیز راوندي این قول را 

  :صاحب منهاج البراعۀ می نویسد 

  .السیرة بحسن أصحابه بعض مدح السلام علیه إنّه: قال الراوندي 
  .نهج البلاغۀ  228ذیل خطبه  ـ الخوئی الموسوي الهاشمی اللهّ حبیبمنهاج البراعۀ فی شرح نهج البلاغۀ ـ میر 

 : مالک اشتر نخعی. 2

  : نویسدشیخ حبیب االله خویی می 

  ... الأشتر الحرث بن مالک هو السلام علیه مراده یکون أن یبعد فلا

   .مالک اشتر باشد بعید نیست که مراد حضرت امیر علیله السلام 
  .نهج البلاغۀ  228منهاج البراعۀ فی شرح نهج البلاغۀ ، ذیل خطبه 

  : تعریض به عثمان  .3

  . مراد حضرت  تعریض به عثمان است می گویند که ) یکی از فرق زیدیه ( جارودیه 
  :ابن ابی الحدید می نویسد 

انه کلام قاله فی أمر عثمان أخرجه مخرج الذم له ، والتنقص لأعماله ، کما : واما الجارودیۀ من الزیدیۀ فیقولون 

  .یمدح الان الأمیر المیت فی أیام الأمیر الحی بعده ، فیکون ذلک تعریضا به 
  . 3ص   12أبی الحدید  ج  شرح نهج البلاغۀ ابن



٤ 

 

گفته » عثمان«درباره  این سخن را  لی علیه السلام هستند معتقدند که امام ع» زیدیه«که گروهى از » جارودیه«

و در واقع حضرت در مقام انتقاد از کارهاي عثمان و اعتـراض بـه او ایـن جمـلات را بیـان نمـوده اسـت         است، 

  .کم فعلی، حاکم گذشته را مدح می کنندهمانطور که  به جهت تعریض بر حاکم حا
  : عمر بن خطاب از باب  تقیه .4

  .اند  غالب علماي شیعه می گویند که  حضرت از باب توریه و تقیه این جملات را در مورد عمر بیان کرده
  : ابن ابی الحدید می نویسد

  .  أصحابه استصلاح و التقیۀ من ذلک إنّ:  فیقولون الامامیۀ أما
  . 3ص   12ج البلاغۀ ابن أبی الحدید  ج شرح نه

  : مرحوم خوئی  بعد از بیان اقوال مختلف در مورد مشار الیه این خطبه می گوید 

 جـرت  ما على التوّریۀ و الایهام باب من جعله و کلامه تأویل من بد لا عمر عنه المکنّى کون على أنّه الحاصلسو

 دمـاء  و لدمائهم حقنا التقیۀ و التوّریۀ مسلک کثیرا کلماتهم فی لکواس...  السلام علیهم البیت أهل عادة علیها

  . الأمر حقیقۀ إظهار من یتمکنّوا لم حیث ، شیعتهم
  .نهج البلاغۀ  228منهاج البراعۀ فی شرح نهج البلاغۀ ، ذیل خطبه 

  :عمر بن خطاب   -5
  :د نابن أبی الحدید و محمد عبده ، می گوی

  .ظر بهتر این است که در مورد عمر است  ،  ن أي عمر علی الارجح
  .430: نهج البلاغه، شرح محمد عبده؛  3ص   12شرح نهج البلاغۀ ابن أبی الحدید  ج 

  : نویسد طبري در  تاریخش می. ظاهرا ابن ابی الحدید این مطلب را از طبري گرفته است 

لح بن کیسان عن المغیرة بن شعبۀ قـال  حدثنا عمر قال حدثنا علی قال حدثنا ابن دأب وسعید بن خالد عن صا

أقـام الاود وأبـرأ العمـد أمـات الفـتن وأحیـا        اهعمـر مۀ فقالت واثلما مات عمر رضى االله عنه بکته ابنۀ أبی ح

أتیـت علیـا وأنـا أحـب أن      عمـر قال وقال المغیرة ابن شعبۀ لما دفن  السنن خرج نقى الثوب بریئا من العیب

فض رأسه ولحیته وقد اغتسل وهو ملتحف بثوب لا یشک ان الامر یصـیر إلیـه   أسمع منه فی عمر شیئا فخرج ین
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أما واالله ما قالت ولکن فقال یرحم االله ابن الخطاب لقد صدقت ابنۀ أبی حثمۀ لقد ذهب بخیرها ونجا من شرها 

  . قولت
  .ثاهر و ر، باب من ندب عم ؛ حوادث سنۀ ثلاث و عشرین من الهجرة 285ص  ، 3تاریخ الطبري  الطبري ج 

  :زیرا در این سند ابن دأب وجود دارد که از نظر علماي رجال ضعیف است ؛سند روایت طبري هم ضعیف است 

  : تشخیص ابن دأب

می باشد همانطوري که ابن حجر عسقلانی  از اسـتوانه هـاي علمـی     بن دأببه صورت مطلق می آید منظور محمد » ابن دأب « وقتی 
  :اهل سنت می نویسد 

عیسى بغدادي کان ینادم المهدي فلعـل خلفـا   : قلت  .. .إن ابن داب الذي ذکره خلف هو عیسى بن یزید وقیل 

  . إن کان قصده عنى مدینۀ المنصور وإلا فظاهر الاطلاق یدل على أنه أراد الأول
  . 222، ذیل ترجمه محمد بن دأب ، رقم  125، ص  9تهذیب التهذیب ج 

عیسى بـن  او را جعال حدیث معرفی کرد ، ) از رجالیون اهل سنت(ب که  خلف  بعضی گفته اند منظور از ابن دأ

از ملازمین مهدي بوده است )  بن یزید بن بکر بن دأب( اما نظر من این است که عیسی بغدادي ... است  یزید

دیث ابن دأب در مدینه ح ـ: ( از مدینه که گفت ) اگرمقصودش عیسی بغدادي باشد ( پس چه بسا منظور خلف 

نباشـد ، اطـلاق عبـارت خلـف      )  کوفه(باشد و اگر منظورش مدینه منصور ) کوفه(مدینه منصور ) جعل می کرد 

  .دلالت بر این دارد که منظور او محمد بن دأب است 
  : ابن حجر در جاي دیگر می گوید 

  .ابن داب هو محمد 
  .، حرف الدال 262، ص  12تهذیب التهذیب ج 

  .بن دأب است  مراد از ابن دأب محمد
  :مزي نیز می گوید 

  .محمد بن داب : ن داب ، هو اب
  . 439، ص  34تهذیب الکمال ج 
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  .مراد از ابن دأب محمد بن دأب است 

  دیدگاه علماي اهل سنت در ضعف ابن دأب 

  .ضعیف الحدیث کان یکذب : قال أبو زرعۀ 

  .دروغگو است است و وي فردي  ضعیفاحادیث محمد بن دأب : می گوید  زرعۀ  ابو

  ابن داب یضع الحدیث بالمدینۀ  :خلف الأحمرقال الأصمعی قال لی 

  .ابن دأب در مدینه حدیث جعل می کرد : خلف الاحمر به من گفت : اصمعی می گوید 
  . 222، رقم  125، ص  9تهذیب التهذیب ج 

  : می گوید محمد بن داب  ذهبی ذیل ترجمه

  .  بان ، وغیرهکذبه ابن ح .محمد بن داب  المدینی 
  .  7498، رقم  540، ص  3میزان الإعتدال ج

  .ابن حبان و دیگران محمد بن دأب را تضعیف نموده اند 
مشترك است همانطوري که  بن یزید بن بکر بن دأبو اگر مراد از ابن دأب محمد بن دأب نباشد ، ابن دأب بین محمد بن دأب و عیسی 

  :ی گوید ذهبی از علماي بزرگ رجال اهل سنت م

  .وعیسى بن یزید بن بکر بن دأب . هو محمد بن دأب . ابن دأب 
  .10781، رقم  591، ص  4میزان الإعتدال ج 

  :و این در حالی است که عیسی بن یزید  نیز همانند محمد بن دأب فردي ضعیف است 
  .بخاري احادیث او را منکر می داند  

عیسى بن یزید  ، ترجمه 391، ص  3؛ ضعفاء الکبیر ـ العقیلی ـ ج    2782، رقم  یزید اللیثی المدینیعیسى بن  ، ترجمه 402، ص  6تاریخ الکبیر ج 
  .  5845، رقم  عیسى بن یزید بن بکر بن داب ، أبو الولید ، ترجمه  150، ص  11؛ تاریخ بغداد ـ خطیب بغدادي ـ ج  1430 ، رقم المدنی

  : ذهبی می گوید 

  : وقال أبو حاتم . ..منکر الحدیث : وقال البخاري وغیره . ..، لکن حدیثه واه وکان أخباریا علامۀ نسابۀ 

  .منکر الحدیث 
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عیسى ، ترجمه   291، ص  6؛ الجرح و التعدیل ج  6625، رقم  عیسى بن یزید بن بکر داب اللیثی المدنی، ترجمه  328، ص  3میزان الاعتدال ج 
  . 1615، رقم  بن یزید اللیثی

... ، علامه بود و از علماي نسب شناسی به شمار می رفت ولی احادیث او واهی و بی ارزش اسـت   او اخباري بود

  .بخاري و ابوحاتم احادیث او را منکر می دانند 
  : بعد از نقل روایتی  می گوید  مرداس بن قیس الدوسی ابن حجر عسقلانی ذیل ترجمه

  .  عیسى أظنه بن دأب وهو کذاب

  .است ) بسیار درغگو( عیسی بن دأب است که او فردي کذاب)در این روایت(عیسی گمان می کنم منظور از
  .7903، رقم  مرداس بن قیس الدوسی ، ذیل ترجمه  58، ص  6الإصابۀ فی معرفۀ الصحابۀ ج 

  : ابن حجر عسقلانی ذیل ترجمه محمد بن دأب می گوید 

  :وفی عیسى یقول الشاعر 

  ترووا أحادیث ابن دابولا * خذوا عن مالک وعن ابن عون  

  از مالک وابن عون روایت نقل کنید ولی احادیث   ابن دأب :شاعر درمورد عیسی بن یزید گفته است

  .را روایت نکنید 
عیسى بن یزیـد   ، ترجمه  153، ص  11؛ تاریخ بغداد ـ خطیب بغدادي ـ ج    222، ذیل ترجمه محمد بن دأب ، رقم  125، ص  9تهذیب التهذیب ج  

  .  5845، رقم  ر بن داب ، أبو الولیدبن بک

یاد داده بودند تـا بـراي خلیفـه تبلیـغ      مۀثأبی حو اما بر فرض صحت چنین نقلی ، همانطور که در روایت آمده بود  این عبارات را به بنت 
  . کند و به این وسیله مقداري از جرائم خلیفه کاسته شود 

  : دلایل بر این مدعا 

  راعتراضات به انتخاب عم

  اعتراض مردم نسبت به خلافت عمر و خشونت او که زمینه ساز جو بدبینی مردم نسبت به عمر شده بود - 1
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  مخالفت مردم با نصب عمر 

لما حضرت أبا بکر الوفـاة بعـث إلـى عمـر     : قال . الیامی ) ابن الحارث ( عن إسماعیل بن أبی خالد عن زبید * 

فماذا تقول لربـک إذا لقیتـه   . لو قد ملکنا کان أفظ وأغلظ . ا غلیظا استخلف علینا فظ: فقال الناس . یستخلفه 

  وقد استخلفت علینا عمر ؟
،  671، ص  2؛ تاریخ المدینـۀ ـ ابـن شـبۀ النمیـري ـ  ج       ما جاء فی خلافۀ عمر بن الخطاب)  44( ، باب  574، ص  8المصنف ـ ابن ابی شیبۀ ـ ج 

  ... . باب أقوال الناس عن تو لیۀ عمر 

آیـا  : مردم اعتراض کردند وگفتنـد  ،بو بکر لحظه وفاتش کسی را نزد عمر فرستاد تا وي را جانشین خویش سازدا

کسی  را که درشتخو وبد اخلاق است می خواهی بر ما حاکم کنی؟ او اگر بر ما حاکم شود بد اخلاق تر وخشن تـر  

  ،خواهد شد

  ماده کرده اي؟چه جوابی فرداي قیامت براي پروردگارت هنگام ملاقات آ

  مخالفت مهاجرین و انصار با نصب عمر

نراك استخلفت علینا عمر ، وقد عرفتـه ،  : دخل علیه المهاجرون والأنصار حین بلغهم أنّه استخلف عمر ، فقالوا «

  . »وعلمت بوائقه فینا وأنت بین أظهرنا ، فکیف إذا ولیت عنّا وأنت لاق اللّه عزّوجل فسائلک ، فما أنت قائل؟
  .، باب مرض أبی بکر و استخلافه عمر  24ص 1ج : الزینی بتحقیق ، و37ص1ج:الشیري لإمامۀوالسیاسۀ بتحقیقا

شنیده ایم عمر را جانشینت قرار داده : مهاجران وانصار پس از شنیدن خبر جانشینی عمر نزد ابوبکر رفتند وگفتند

ما آگاهی ؟  پس چرا اورا جانشـینت قـرار داده   وحال آنکه تو اورا خوب می شناسی واز شرارتهایش  در بین  ،اي

  اي تو که بزودي پر وردگارت را ملاقات می کنی آیا در برابر پرسش خداوند پاسخی آماده کرده اي؟

  :مخالفت ، علی علیه السلام ، طلحه و زبیر 

مـاذا  : فقـالوا  )علیـه السـلام  (دخل على أبی بکر  طلحۀ والزبیر وعثمان وسعد وعبد الرحمن وعلى بن أبی طالـب  

  . تقول لربک وقد استخلفت علینا عمر
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 بکر أبی عهد ذکر، باب  666ص  2ج : تاریخ المدینۀ لابن شبۀ النمیري ؛...  نفیل بن الخطاب بن عمرذیل ترجمه  ،248ص 44ج:تاریخ مدینۀ دمشق
  . إیاه ووصیته إیاه واستخلافه " عمر إلى "
  . برطرف ساختن این جو بدبینی بوده است ت بعد از مرگ عمر برايااین عبار چه بسا

  عمر در زمان خلافت

  عمر مایه عذاب براي اصحاب رسول خدا

  : در قضیه ابوموسی اشعري أبی بن کعب می گوید 

صحاب رسـول االله صـلى   سمعت رسول االله صلى االله علیه وآله یقول ذلک یا ابن الخطاب فلا تکونن عذابا على أ

  .... سلم  االله علیه و

  0اي پسر خطاب بر یارانم عذاب مباش: شنیدم که فرمود صلی االله علیه وآله رسول خداز 
کم مرة یسلم الرجـل فـی   ) 138( ، کتاب الأدب باب    514، ص  2، کتاب الآداب ، باب الإستئذان ؛ سنن ابی داود ج 180، ص  6صحیح مسلم ج

، کتاب الإستئذان، بـاب  25و 24، ص 11داب ، باب الإستئذان ؛ فتح الباري ج ، کتاب الآ132، ص  14؛ شرح صحیح مسلم ـ نووي ـ ج    الاستئذان
،ص 3؛ التمهید ـ ابـن عبـد البـر ـ ج      478،ص  8؛ الإستذکار ـ ابن عبدالبر ـ ج    242، ص 22التسلیم و الإستئذان ثلاثا ؛ عمدة القاري ـ عینی ـ ج   

،  )باب جواز التعجـب بلفـظ التسـبیح والتهلیـل ونحوهمـا      ( تاب اذکار المتفرقۀ ، باب ، ک 330؛ الأذکار النوویۀ ـ یحیی بن شرف النووي ـ  ص   195
؛  )ـ أي حـرف الهمـزة ـ    فصل فی المحلى بأل من هذا الحـرف   ( ، باب 228، ص  3؛ فیض القدیر شرح جامع الصغیر ـ المناوي ـ ج    1008حدیث 

  . ثون فی إبطال التقلیدالباب السادس والثلا، باب  815، ص  6الاحکام ـ ابن حزم ـ ج 

  تازیانه عمر و رعب و وحشت مردم 

رة عمر أهیب من سیف الحجاج«: قال الشعبی کانت د« .  
 .14، ص 3، وفیات الأعیان لابن خلکان، ج 134/10: ، حواشی الشروانی على تحفۀ المحتاج390/4: مغنی المحتاج لمحمد بن الشربینی

رة جدا ، والمضحک أنهم یتبجحون بها ناسین أو متناسین أن سـیف الحجـاج   هذه قولۀ مشهورة ، ولها موارد کثی 

وهی کلمۀ حق ، إذ لولا فتح باب المظالم والتعدي من الأوائـل  . . ما قام إلا ظلما وإجحافا ، ودرة عمر أکثر منه 

 . لما أمکن الحجاج وغیره أن یفعلوا ما فعلوا

 .28پاورقى ص  - 31بحار الأنوار ج  
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  عمر ترس ناکتر ازشمشیر حجاج بود) تازیانه(دره : ویدشعبی می گ

داستان مهیب بودن ووحشـت نـاك بـودن تازیانـه عمـر بسـیار مشـهور اسـت         : در توضیح این سخن باید گفت

وتعجب این است که طرفداران خلیفه آنرا با افتخار نقل می کنند وگویا توجه ندارند که تشبیه آن به شمشـیر  

آن افتخاروامتیازي را براي عمر ثابت نمی کند زیرا شمشیر حجـاج جـز بـراي ظلـم وسـتم      حجاج وبلکه بدتر بودن 

  0وریختن خون بناحق افراشته نشده است

 و کتمان حدیث از ترس تازیانه عمر أبو هریرة  

لقد عرفنا أن أبا هریرة کان ممن هدده عمر بالإبعاد بسبب روایته الحدیث ، وقـد خضـع   : وإنما نشر واحدا فقط 

 : مام التهدیدات ، کما یظهر من الآثار التالیۀ أ

: حفظت من رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم وعائین : روى البخاري عن سعید المقبري ، عن أبی هریرة قال  

  . فأما أحدهما فبثثته فی الناس ، وأما الآخر فلو بثثته لقطع هذا البلعوم
 .العلم ، کتاب العلم، باب حفظ38/1: صحیح البخاري

شـنیده بـود بـین مـردم رواج داد چـون از      صلی االله علیه وآله ابو هریره فقط بخشی از احادیثی را که از رسول خدا 

از احادیـث رسـول   ) کنایه از تعداد زیـاد ( دو ظرف: از خود او نقل است که گفت 0دید عمر ترسید وسکوت کردهت

آن دورا بین مردم ترویج وپخش کردم و اما آن دیگـري را   یکی از 0پر نموده وحفظ کردمصلی االله علیه وآله خدا 

  0اگر براي مردم بازگو کنم حنجره ام قطع خواهد شد

لو کنت أحدث فی زمـان  : أکنت تحدث فی زمان عمر هکذا ؟ قال أبو هریرة : سألت أبا هریرة : قال أبو سلمۀ  

  . لضربنی بمخفقته -مثل ما أحدثکم  -عمر 
اظ  .7/1: تذکرة الحفّ

اگر در : آیا تو زمان عمر هم اینگونه حدیث نقل می کردي ؟ گفت: از ابو هریره سؤال کردم: ابو سلمه می گوید

  0زمان او این چنین حدیث نقل می کردم از شکنجه وتازیانه عمر در امان نبودم
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  . لقد حدثتکم بأحادیث لو حدثت بها زمن عمر لضربنی بالدرة: وقال أبو هریرة 
  ). 121/2.  (1694 ح 348: لم لابن عبد البرجامع بیان الع

احادیثی که امروز براي شما نقل می کنم اگر در زمان عمر آن را نقل می کـردم از دره عمـر   : ابو هریره می گوید

 0بی بهره نمی ماندم

عمر،  قال رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم حتى قبض:  ما کنّا نستطیع أن نقول : روى ابن عساکر عنه قال 

  .فسألته بم؟ قال کنّا نخاف السیاط وأومأ بیده إلى ظهره: قال أبو سلمۀ
 .، من دون کلام أبی سلمۀ115/8: ، رواه ابن کثیر فی البدایۀ والنهایۀ344/67: تاریخ مدینۀ دمشق 

ت مـا قـدر   ،از تـرس بازداشـت شـدن بوسـیله عمـر      :د که گفت ننقل می کن هریرة واز أب عساکر و ابن کثیرابن 

 ،سپس به پشتش اشاره کرد ،از ترس تازیانه عمر: چرا؟ گفت: پرسیدم ،قال رسول االله : وجرات نداشتیم بگوییم

   0کنایه از شلاقهایی که بر پشت وپهلو نواخته می شد

  . إنّی لأحدث أحادیث لو تکلمت بها فی زمان عمر أو عند عمر، لشج رأسی: کان یقول 
 .115/8: البدایۀ والنهایۀ

  امروز احادیثی نقل می کنم که اگر در زمان عمر آنرا نقل می کردم سرم : یز ابوهریره می گفتون 

 0شکسته می شد

 ن عمرازماظهار نظردر  ازابن عباس ترس   

هلا قلت هذا وعمر حی؟ :  -ولم یکن قبل یظهره  -وقیل لابن عباس لما أظهر قوله فی العول  بعد موت عمر  

  .أ مهاباًهبته ، وکان امر: قال 
 .174 - 173، ص 1شرح نهج البلاغۀ، ج  

بیان کرده بود سـؤال کردنـد   ) زیاد آمدن میراث بر سهام( ازابن عباس که پس از مرگ عمرنظرش را در باره عول

  0از عمر ترسیدم: که چرا در زمان عمر نگفتی؟ گفت
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  شرعىاز پرسیدن  حکم ابن عباس ترس    

ید بإسناده عنْ ع: روى البخاري  رِ ۀً أُ ت سنَ ثْ الَ مکَ ه قَ ثُ أنََّ د حاسٍ  رضى االله عنهما  ی بنَ عاب ع م س ه ینٍ، أنََّ د بنِ حنَ ی ب

ا فخََ اج ح ج ى خرََ تَّ ح ،ه ۀً لَ بی ه ه لَ أَ َأنَْ أس یع ط تَ َا أس م ۀٍ، فَ نْ آیابِ ع طَّ مرَ بنَ الخَْ ألََ ع َأنَْ أس  ـه ع م ت ج ـت   رَ ع ج ـا ر م لَ فَ

الَ ه  قَ ۀٍ لَ اج حل اكر ى الأَ لَ دلَ إِ یقِ ع ضِ الطَّرِ ع ِا بب کنَُّ نِ : وینَ منْؤمم ا أمَیرَ الْ ی ت لْ قُ ه فَ ع م ت ى فرََغَ سرْ تَّ ح ه ت لَ فْ فوَقَ

ه فَ اجِ و ز ی صلى االله علیه وسلم منْ أَ ى النَّبِ لَ ا ع تَ اهرَ ظَ انِ تَ تَ ۀُاللَّ شَ ائ عۀُ و ص فْ ح ک لْ الَ ت ـت   . قَ ـه إنِْ کنُْ ت واللَّ لْ قُ الَ فَ قَ

ک ۀً لَ بی ه یع ط تَ َا أس م ۀٍ، فَ ذُ سنَ ذاَ منْ نْ هع ک لَ أَ َأنَْ أس ید رِ   .لأُ
ک4913، ح 69/6: صحیح البخاري  اجِ واةَ أَز ضَ ی مرْ تَغَکتاب التفسیر، باب تب ، . 

مدت : از ابن عباس شنیدم که گفت: عبید بن حنین واو از ابن عباس نقل می کند که گفتبخاري به سندش از  

یک سال منتظر بودم تا درباره آیه اي از قرآن از عمر مطالبی به پرسم ولی می ترسیدم تـا اینکـه بـراي زیـارت     

بین راه براي انجـام  خانه خدا به طرف مکه حرکت کرد من نیز با وي همراه شدم ودر وقت بازگشت از سفر حج در

 ،وقتـی کـه بازگشـت    ،به انتظار ماندم تا وقت بازگشتنش  ،کاري از راه کناره گرفت وبه طرف درخت اراك رفت

: آن دو زن که بر آزار واذیت رسول خدا صلی االله علیه وآله هم پیمـان شـدند چـه کسـانی بودنـد؟ گفـت      : گفتم

می خواهم در باره این آیه از تو به پرسم ولـی از تـرس    دو سال است که ،به خدا سوگند: گفتم 0حفصه وعائشه

   0چیزي نگفتم
  :گفت کرده است که نقل ابن عباس  ازنیز ابن عبد البرّ مشابه حدیث قبل 

مکثت سنتین أرید أن أسأل عمر بن الخطاب عن حدیث ما منعنی منه إلا هیبته حتى تخلف فـی حـج أو عمـرة    

ظهران لحاجته فلما جاء وخلوت به قلت یا أمیر المؤمنین أنـی أریـد أن أسـألک عـن     فی الأراك الذي ببطن مر ال

حدیث منذ سنتین ما یمنعنی إلا هیبۀ لک قال فلا تفعل إذا أردت أن تسأل فسلنی فإن کان منـه عنـدي علـم    

ل االله صلى أخبرتک وإلا قلت لا أعلم فسألت من یعلم قلت من المرأتان اللتان ذکرهما إنهما تظاهرتا على رسو

  .االله علیه وسلم قال عائشۀ وحفصۀ
 .1، تفسیر القرطبی، ج 26، ص 14، ص 1، فتح القدیر، ج 112، ص 1جامع بیان العلم وفضله، ج  
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 ارتداد جبلۀ بن أیهم خشونت عمر و 

لها ، وعـاد  وعمر هو الذي أغلظ على جبلۀ بن الأیهم حتى اضطره إلى مفارقۀ دار الهجرة ، بل مفارقۀ دار الاسلام ک 

 :وقال جبلۀ بعد ارتداده متندما على ما فعل. مرتدا داخلا فی دین النصرانیۀ ، لأجل لطمۀ لطمها 

 تنصرت الأشراف من أجل لطمۀ 

 !وما کان فیها لو صبرت لها ضرر 

  فیا لیت أمی لم تلدنی ولیتنی 

 رجعت إلى القول الذي قاله عمر

 . 183، ص 1شرح نهج البلاغۀ، ج   

ن ایهم از جمله کسانی است که سختگیریها وسیلی خوردنش از عمراو را وادار به فـرار از سـرزمین اسـلام    جبله ب

وهمواست که پس از ارتدادش وبا ندامت   ،وخارج شدن از دین اسلام ونصرانی شدن نمودوبه اصطلاح مرتد شد

می گزینند کـه اگـر در برابـر     بزرگان به جهت یک سیلی ترك مذهب نموده ونصرانیت را بر: وپشیمانی می گفت

  0ه عمر گفت قبول می کردمآنایکاش مادر مرا نمی زائید وایکاش  ،آن صبر میکردند ضرري نداشت

 به خود ادرار کرد  عمر زنی از ترس 

طاف عمر بن الخطاب فی صفوف النساء ، فوجد ریحـا  : عبد الرزاق عن ابن عیینۀ عن الأعمش عن إبراهیم قال  

لو أعلم أیتکن هی لفعلت ولفعلت ، لتطیب إحداکن لزوجها ، فإذا خرجـت لبسـت   : مرأة ، فقال طیبۀ من رأس ا

 ).أمۀ(ولیدتها ) ثوب البالى(أطمار 

  ). أى الخوف(فبلغنی أن المرأة لتی کانت تطیبت، بالت فی ثیابها من الفرق : قال  
 . 8117ح  374 - 373، ص 4المصنف لعبد الرزاق، ج 
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اگر می دانسـتم  : گفت ،بوي خوشی ازیکی از خانمها به مشامش رسید ،بانوان عبور می کرد عمر در بین صفهاي

شما زنان باید خودتان را براي همسرتان   ،که کدام زن خودش را خوشبو کرده است با وي چنین وچنان می کردم

  0خوشبو کنیدوهنگام بیرون آمدن ازمنزل لباسهاي کهنه به پوشید

  0زنی که خودش را خوشبو کرده بود از ترس خودش را نجس کرده بودشنیدم : ویدگراوي می 

 کردجنین زنی از ترس عمر سقط   

فلشدة هیبته ألقت ما فی بطنها فأجهضت به جنینا میتا  -وکانت حاملا  -استدعى عمر امرأة لیسألها عن أمر  

إن : فقال له علی علیه السـلام  . دب لا شئ علیک إنما أنت مؤ: ، فاستفتى عمر أکابر الصحابۀ فی ذلک ، فقالوا 

فرجـع عمـر    -یعنـی عتـق رقبـۀ     -کانوا راقبوك فقد غشوك ، وإن کان هذا جهد رأیهم فقد أخطأوا علیک غـرة  

 .والصحابۀ إلى قوله

 458/9: المصـنف  ،40201 ح 84/15: ، کنـز العمـال  1537 ح 306ص : جامع بیان العلم لابن عبد البرّ) 117 ص(، 125ص : سیرة عمر لابن الجوزي 
: نقلا عن عبدالرزاق، والبیهقی، شـرح نهـج البلاغـۀ   ) 300/7(،  والسیوطی فی جمع الجوامع کما فی ترتیبه 123/6: ،السنن الکبرى للبیهقی18010 ح

 .3خطبۀ  174/1

  0عمر زنی باردار را احضار کرد تا از وي چیزي به پرسد آن زن از ترس عمر جنینش را سقط کرد

زیـرا تـو پرسشـگر     ،چیـزي بـر تـو نیسـت    : گفتنـد  ، زرگان دین در بـاره ایـن موضـوع پرسـش نمـود     از فقیهان وب

  0وآموزگاري

س تـو را گمـراه سـاخته انـد     پ اند اگر این فقیهان موقعیت وجایگاه تو را رعایت کرده: علی علیه السلام فرمود

عمـر واصـحاب    ، باید یک بنده آزاد کنی پس ، واگر آنچه فتوا داده اند نتیجه اجتهاد آنان باشد به خطا رفته اند

  0علی علیه السلام را پذیرفته ودر برابر آن تسلیم شدندفتوا سخن وفتواي 

أرسل عمر بن الخطاب إلى امـرأة مغیبـۀ  کـان    : عبد الرزاق عن معمر عن مطر الوراق وغیره عن الحسن قالت 

فبینا هی : قال ! یا ویلها ما لها ولعمر : مر ، فقالت أجیبی ع: یدخل علیها ، فأنکر ذلک ، فأرسل إلیها ، فقیل لها 

، فاستشار عمر ] ثم مات[فی الطریق فزعت ، فضربها الطلق ، فدخلت دارا فألقت ولدها ، فصاح الصبی صیحتین 
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: أصحاب النبی صلى االله علیه وسلم ، فأشار علیه بعضهم أن لیس علیـک شـئ ، إنمـا أنـت وال ومـؤدب قـال       

إن کانوا قالوا برأیهم فقد أخطأ رأیهم ، وإن کانوا قالوا فی : ما تقول ؟ قال : بل علیه ، فقال وصمت علی ، فأق

فـأمر علیـا أن   : هواك فلم ینصحوا لک ، أرى أن دیته علیک ، فإنک أنت أفزعتها وألقت ولدها فی سببک ، قـال  

  . یقسم عقله على قریش ، یعنی یأخذ عقله من قریش ، لأنه خطأ
 ..40201ح  84، ص 15، کنز العمال، ج 18010ح  459 - 458، ص 9المصنف، ج 

  !من مرا با عمر چکار واي بر: آن زن پس از شنیدن خبر فریاد زد ،عمر زنی  را احضار کرد

امـا آن  ؛ فرزندش را به دنیـا آورد   در بین راه که می آمد ناگهان درد زایمان آن زن را فرا گرفت واردخانه اي شد

یـزي نیسـت چـون تـو والـی      چبرتـو  :  گفتنـد  ، عمر با اصحاب پیامبر مشـورت کـرد   ، ریاد زد ومردکودك دو بار ف

اگر آنچـه گفتنـد   :  فرمود ،عمر از علی پرسید  ،علی علیه السلام نیز  ساکت نشسته بود  0وآموزگار مردم هستی

نظر من ایـن اسـت    ، خواهد بودراي ونظر آنان باشد به خطا رفته اند واگر از روي ترس باشد راي آنان دوستانه ن

  0اي چون تو سبب ترس ووحشت زن ودر نتیجه سقط ومرگ بچه اش شده؛ که دیه این کودك بر عهده تو است 

وقیل بعث عمر بن الخطاب رضی االله عنه إلى امرأة فی شئ بلغه عنها فأسقطت فاستشار فقـال  : قال البیهقى

  . علیک الدیۀ -قد أخطأ وان لم یجتهد فقد غش له قائل أنت مؤدب فقال له على إن کان اجتهد ف
 .123، ص 6السنن الکبرى، ج 

 ،دنبـال وي فرسـتاد    ،زنی  اعمال ناشایستی مرتکب می شود : نقل است که به عمرخبردادند : بیهقی می گوید

افـراد  بر تو چیزي نیست چون تو قصدت تربیـت  :  عمر مشورت کرد گفتند ، خبردار شد جنینش را سقط کرد زن تا

این حکم اجتهادي و اشتباه است واگر با هدف اجتهـاد نیسـت خیانـت بـه تـو      :  علی علیه السلام فرمود ،است 

  0تو باید دیه این بچه را به پردازي ، است

واستدعى عمر امرأة لیسألها عن أمر وکانت حاملا ، فلشدة هیبته ألقت ما فی بطنها ، فأجهضت به جنینا میتـا   

إن : لا شئ علیک ، إنما أنت مؤدب ، فقال له علی علیه السلام : کابر الصحابۀ فی ذلک ، فقالوا ، فاستفتى عمر أ
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فرجـع عمـر    -یعنـى عتـق رقبـۀ     -کانوا راقبوك فقد غشوك ، وإن کان هذا جهد رأیهم فقد أخطئوا علیک غـرة  

  . والصحابۀ إلى قوله
 . 174، ص 1شرح نهج البلاغۀ، ج 

عمر زنی حامله را که از اخباري در باره اوشنیده بود احضـار کـرد تـا از وي پـرس وجـو      : ابن ابی الحدید می نویسد 

تـو جرمـی   : گفتنـد  ،زرگان صحابه حکـم مسـاله را پرسـید   بعمر از  ،آن زن ازترس عمر بچه اش سقط شد  ،نماید

نـد تـو ایـن    اگر به جهت خوش آی: علی علیه السلام فرمود 0هدف تو تادیب آن زن بوده استشده اي نمرتکب 

واگر واقعا فتواي علمی آنـان اسـت اشـتباه کـرده انـد       ،چنین فتوا داده اند یقین بدان که تو را گمراه کرده اند

  0عمر وصحابه فتواي علی علیه السلام را قبول کردند ،وظیفه تو دیه دادن است وآن آزاد نمودن یک برده است

  نهی از گریه

 علیه و آله و سلم از دنیا رفتند زنان و اهل و عیال رسول خدا مشغول گریه و عـزاداري بودنـد در   زمانی که زینب بنت رسول االله صلی االله
  : به این عبارات توجه کنید . این هنگام عمر در حضور پیامبر خدا شروع کرد به تازیانه زدن آنها که با مخالفت شدید رسول خدا مواجه شد 

  کتک زدن اهل و عیال رسول االله 

وسلم قال رسول االله صلى االله علیـه   )وآله(لما ماتت زینب بنت رسول االله صلى االله علیه : اس قال عن ابن عب

فأخـذ رسـول االله    فجعل عمـر یضـربهن بسـوطه   ألحقوها بسلفنا الخیر عثمان بن مظعون فبکت النساء : وسلم 

 قعـد  و : إلـى أن قـال   . انمهلا یا عمر دعهن یبکـین ، وإیـاکن ونعیـق الشـیط     : صلى االله علیه وسلم یده وقال

االله صلى االله علیه وسلم على شفیر القبر وفاطمۀ إلى جنبه تبکی فجعل النبی صلى االله علیه وسلم یمسـح   رسول

  . عین فاطمۀ بثوبه رحمۀ لها 
بی داود الطیالسـی  سنده صالح ، مسند أ: وصححه وقال الذهبی فی تلخیص المستدرك  191ص  3، مستدرك الحاکم  335،  237ص  1مسند أحمد 

   70ص  4وأخرج البیهقی فی السنن الکبرى .  17ص  3، مجمع الزوائد  482ص  2، الاستیعاب فی ترجمۀ عثمان بن مظعون ج  351ص 

 صـلى االله علیـه وآلـه وسـلم    از دنیا رفت رسـول خـدا    صلى االله علیه وآله وسلمزمانی که زینب دختر رسول خدا 

وقتی پیامبر خدا ایـن  . عثمان بن مظعون ملحق نمود ) یعنی ( خیر و نیکوي ما فرمودند خداوند او را به سلف 
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اي کـه در دسـتش بـود در     عبارت را فرمودند زنان بر مصیبت وفات زینب گریستند ، در این هنگام عمر با تازیانه

نه را از او گرفتند حضور رسول خدا شروع به زدن زنان کرد که با برخورد تند پیامبر رحمت مواجه شد ، حضرت تازیا

نالـه  ( ؛ بگذار گریه کنند ، و اي زنان  شما هم از نالـه هـاي شـیطانی     و فرمودند آرام باش تورا با این زنها چکار

رسـول  ) تا آنجا که ابن عباس مـی گویـد   ... ( بر حذر باشید ) هایی که با گناه و اعتراض به خداوند همراه است 

در کنار پدر بزرگوارش ) سلام االله علیها ( کنار قبر زینب نشستند و فاطمه زهرا   و سلم) و آله(خدا صلی االله علیه 

هاي دردانه هستی  را با لباس مبـارکش پـاك مـی     بر مصیبت خواهرش زینب می گریست و پیامبر رحمت اشک

  .نمود 

 االله عنـه ینهـاهن   فجعل عمر رضیرضی االله عنها ) بنت رسول االله ( بکت النساء على رقیۀ : عن ابن عباس قال 

إیاکن ونعیق الشیطان فإنه مهما یکن مـن  : ثم قال : قال . مه یا عمر : فقال رسول االله صلى االله علیه وسلم 

وجعلت فاطمۀ رضی االله عنها : قال  -العین والقلب فمن الرحمۀ ، وما یکون من اللسان والید فمن الشیطان 

: قـال  : أو . بالیـد  * االله علیه وسلم یمسح الدموع على وجههـا  تبکى على شفیر قبر رقیۀ فجعل رسول االله صلى 

  . بالثوب 

زنان و اهل بیت پیامبر بر مصیبت از دست دادن رقیه گریستند )  از دنیا رفت)  دختر رسول خدا(زمانی که رقیه ( 

اي  :ول خدا فرمودند در این هنگام عمر در حضور رسول خدا و با وجود ایشان ، آنها را از گریه کردن نهی کرد ، رس

ناله هایی که ( اي زنان  شما هم از ناله هاي شیطانی :  ، سپس فرمودند ها چکار را با این زن عمر آرام باش تو

بر حذر باشید ؛ زمانی که در مصیبت فردي قلب محزون شـود و اشـک   ) با گناه و اعتراض به خداوند همراه است 

و شفقت و مهر و محبت انسان است و عملی که در مصیبت فردي از چشم جاري شود ، منشأ این عمل رحمت 

از شـیطان  ) کنایه از صورت خراشیدن و اعتراض به خداونـد و حرفهـاي کفـر آمیـز     ( با دست و زبان صورت بگیرد 

کنار قبر رقیه نشسته بود  و بر مصیبت از )  سلام االله علیها ( فاطمه زهرا  :ابن عباس در ادامه می گوید . است 

  . هاي یگانه دخترش را از صورت مبارکش پاك می نمود دست دادن رقیه می گریست و رسول خدا اشک
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  .رسول خدا اشکهاي فاطمه را  با لباس مبارکش پاك می نمود : شاید ابن عباس گفته باشد : مؤلف می گوید 
اك می کند ، ولی در واپسین روزهـاي وفـات   آري روزي رسول رحمت با مهر و محبت اشکهاي فاطمه را از صورت ملکوتی و مبارکش پ

  . پدر این امت نابکار همین صورت را آماج سیلی قرار دادند و اینگونه اجر رسالت را ادا  کردند 
  :عینی در عمدة القاري می گوید 

مات میت فی آل رسول االله صلى االله علیه وسـلم فـاجتمع   : وأخرج النسائی وابن ماجۀ عن أبی هریرة أنه قال 

دعهن یا عمر فإن العین : لنساء یبکین علیه فقام عمر ینهاهن ویطردهن فقال رسول االله صلى االله علیه وسلم ا

  .دامعۀ ، والقلب مصاب ، والعهد قریب 
  . 87، ص  4عمدة القاري ج 

سلم از و ) وآله ( شخصی از آل رسول خدا صلی االله علیه : نقل کرده اند که گفت  أبی هریرة ازوابن ماجۀ نسائی 

( دنیا رفت زنان آل رسول جمع شدند و در مصیبت شخص از دست رفته گریستند در این هنگام عمر بلند شـد و  

آنها را از گریه کردن منع کرد و شروع به پراکنده نمودن آنها کرد ، در این زمان رسـول خـدا   ) با وجود رسول خدا 

ا رها کن ، چشمها گریان است و قلبها مصیبت زده  و ایـن  اي عمر آنها ر: و سلم فرمود ) وآله ( صلی االله علیه 

  . شخص نیز تازه از میان اینها رفته است 
نّف می گوید  ص عبدالرزاق صنعانی در الم: 

: لما مات خالد بن الولید اجتمع فی بیت میمونۀ نساء یبکین ، فجاء عمر ومعه ابن عباس ومعه الدرة ، فقال 

فجعـل یخـرجهن علیـه وهـو     : أم المؤمنین فأمرها فلتحتجـب ، وأخـرجهن علـی قـال      ادخل على! یا أبا عبد االله 

دعوهـا ولا حرمـۀ لهـا ،    : خمارها ، فقـال  ! یا أمیر المؤمنین : یضربهن بالدرة ، فسقط خمار امرأة منهن ، فقالوا 

 . لا حرمۀ لها : کان معمر یعجب من قوله 

  . 42905، باب النیاحۀ ، حدیث  730، ص  15؛ کنز العمال ج  6681، حدیث  ر ، والبکاء ، والنیاحۀباب الصب،  557، ص  3المصنف ـ عبد الرزاق ـ ج 

از دنیا رفت  زنان در خانه میمونۀ همسر رسول خدا جمع شدند و )در زمان خلافت عمر ( زمانی که خالد بن ولید 

اس از راه رسید و خطاب بـه ابـن عبـاس    براي او گریستند ، در این هنگام عمر تازیانه به دست به همراه ابن عب

بر ام المؤمنین میمونۀ وارد شو و او را امر کن حجاب کند و بگو زنانی که در خانـه جمـع   ! یا ابا عبداالله : گفت 
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زنان خارج شدند و عمر آنها را با تازیانه می زد ، همینطـور کـه   : ابن عباس می گوید . شده اند پیش من بیایند 

( از سـرش افتـاد   ) چـادرش  ( پوشـش  : د  پوشش از روي سر یکی از زنان افتاد ، به عمر گفتند عمر زنان را می ز

  .  او احترامی ندارد ) بعد از این گریه ها ( شما را با او چکار؟ : ، عمر گفت ) رهایش کن 

سمع نواحـۀ  حدثنی نصر بن عاصم ، أن عمر بن الخطاب : عبد الرزاق عن إبراهیم بن محمد عن عبد الکریم قال 

: ففرق النساء ، فأدرك النائحۀ فجعـل یضـربها بالـدرة فوقـع خمارهـا ، فقـالوا        بالمدینۀ لیلا ، فأتى علیها فدخل

  .أجل فلا حرمۀ لها : شعرها یا أمیر المؤمنین ، فقال 
  ،  730، ص  15مال ج ؛ کنز الع 6682، حدیث  باب الصبر ، والبکاء ، والنیاحۀ، 558و  557، ص  3المصنف ـ عبد الرزاق ـ ج 

  . 42906باب النیاحۀ ، حدیث 

شبی در مدینه صداي نوحه و گریه و زاري به گوش عمر بن خطاب رسید ، به دنبال صدا رفت و داخل خانه اي شد 

 ،که آن صدا از آنجا بیرون می آمد و شروع به پراکنده نمودن زنان کرد ، همـین کـه بـه زن نوحـه خـوان رسـید       

زن نوحه خوان از سرش افتاد به عمر گفتند روپوش او ) چادر ( یانه زدن او در این هنگام روپوش شروع کرد به تاز

  . آري  ولیکن این زن احترامی ندارد : از سرش افتاد ، گفت 
ش دسـت از  هـم در دوران حکـومت   جالب است با اینکه پیامبر اکرم صلی االله علیه و آله در زمان حیاتش او را از این کارها نهی کـرد بـاز  

  ! .اینکار برنداشت آن هم نسبت به زن نامحرم 

  و کتک زدن  خواهر ابوبکر عمر 

وأول من ضرب عمر بالدرة أم فروة بنت أبی قحافۀ ، مات أبو بکر فناح النساء علیـه ، وفـیهن أختـه أم فـروة ،      

 . بن وتفرقن فنهاهن عمر مرارا ، وهن یعاودن ، فأخرج أم فروة من بینهن ، وعلاها بالدرة فهر

وفی الصحیح أن نسوة کن عند رسول االله صلى االله علیه وآله قد . درة عمر أهیب من سیف الحجاج : کان یقال  

: قلـن  ! أتهبننـی ولا تهـبن رسـول االله    ! یا عدیات أنفسـهن  : کثر لغطهن ، فجاء عمر فهربن هیبۀ له ، فقال لهن 

  .نعم ، أنت أغلظ وأفظ 
 .181، ص 1شرح نهج البلاغۀ، ج  
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پس از مرگ ابوبکر زنها بر مرگ او گریه می کردند عمر چندین مرتبه آنان را نهی کرد ولی گوش نمـی دادنـد تـا    

اورا کتـک زد کـه بقیـه زنـان      اش تازیانهآنکه ام فروه دختر ابوقحافه خواهر ابو بکر را از بین زنان بیرون آورد وبا 

  ود که عمر اورا با تازیانه زد  واو اولین کسی که ب ،فرار کرده ومتفرق شدند

ودر خبر صحیح است که زنان در خدمت پیـامبر خـدا    ، گفته می شود تازیانه عمر از شمشیر حجاج وحشتناکتر بود

اي :  صدایشان بسیار بلند وهمهمه می کردند تا عمر وارد می شد از ترس عمر فرار می کردند به آنان می گفت

؟  ی کنید آیا ازمن می ترسید واز رسول خدا صلی االله علیه وآله واهمه نداریدکسانی که به جان خودتان رحم نم

  0آري چون تو خشن وبی رحم هستی:  گفتند
این فرد که تا به این حد با گریه مخالف است که در حضور پیامبر با تازیانه زنان را از گریه منع می کنـد و علـی   : حال سؤال ما این است 
بنی بر جواز گریه بازهم در زمان حکومتش همانطور که ذکر شد زن نامحرمی را چنـان بـا تازیانـه مـی زنـد کـه       رغم فرمایشات پیامبر م

روپوش از سرش می افتد ،   و به عبارت دیگر چنان خفقانی در زمان حکومتش بر جامعه حاکم نموده است که حتی زنان گریه کننـده در  
است این جو خفقان به سرعت و  بلا فاصله پس از مرگ او از بـین بـرود و فـردي گریـه      خانه همسر پیامبر امنیت ندارند ، چگونه ممکن

  کنان این مطالب را درباره او بعد از مرگش بگوید ؟ آیا اینها براي تبلیغات نبود ؟ آیا این کارها از قبل برنامه ریزي نشده بود ؟ 

  مواضع امیرالمؤمنین صلوات االله و سلامه علیه در مقابل عمر

به برخی از  موضـعگیراي تنـد حضـرت    . ممکن نیست حضرت آن چنین سخنی از صدور ا توجه به موضع حضرت امیر ع نسبت به عمر ب
  :امیر علیه ا لسلام نسبت به عمر اشاره می شود

  حضرت از همنشینی با عمر کراهت داشت  . 1

رسلَ...  أَ ى فَ لَ ی إِ بِ ا أنَْ بکرٍْ أَ تنَ ا ائْ لَ ا و تنَ أْ أَ ید ح ک ع ۀً م ی ضرَِ کرَاَه حم رَ لم ع  ...  
  .دارالفکر ـ بیروت : ،  طبع  3913، حدیث  83، ص  5صحیح البخاري کتاب المغازي باب غزوة الخیبر ج 

حضرت امیر علیه السلام به دنبال ابوبکر فرستاد وبخاطر اینکه از همنشینی با عمر کراهت داشت ، فرمود بـه  ... 

  .ا بیاید و کسی را با خودش نیاورد او بگوئید تنه
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  امیرالمؤمنین عمر را درغگو،گناهکار،پیمان شکن وخائن می داند   -2

ي عنْ.. . - 3302 هرِ ک أنََّ الزُّ ال نَ مسٍ بو ه أَ ثَ د الَ ح رسلَ قَ ی أَ لَ مرُ إِ نُ عابِ ب طَّ ه الخَْ تُ ى  حینَ فجَئِْ ـالَ ع ـار  تَ ه ـالَ  النَّ  قَ

َفوه تُ د ی ج ف ه ت ی ا ب س ال ى ج لَ یرٍ ع الَ... یرفا  فجاء ... سرِ قَ ک هلْ فَ ی لَ اسٍ ف بع  ـی ل عـالَ  و ـم  قَ ع ذنَ  نَ ـأَ ـا  فَ م ه ـم ...  لَ  ثُ

ی بو توُفِّ ا بکرٍْ أَ ی وأنََ ل ولِ وسر ه ى اللَّ لَّ ص ه ه اللَّ ی لَ ع م لَّ سو ی ل و ی و بِ ی بکرٍْ أَ ان م تُ ی ا فرَأََ ب اذ ا کَ م ا آثر اد ا غَ ائنً   ...  خَ
  .دارالفکر ـ بیروت : ، طبع 152، ص  5صحیح المسلم کتاب الجهاد باب حکم الفئ ج

( عمر بن خطاب به دنبـال مـن فرسـتاد پـیش او رفـتم در حـالی کـه روز        : زهري از مالک بن اوس نقل می کند 

یرفـا آمـد و گفـت عبـاس     : مالک بن اوس می گویـد  ... تختی نشسته است بالا آمده بود ، دیدم بر ) خورشید 

آمده اند ، می خواهند پیش تو بیاینـد ،  ) صلوات االله و سلامه علیه ( و علی بن ابی طالب ) عموي پیامبر اکرم (

ن خـود  ابوبکر از دنیا رفت وم) سپس عمر خطاب به عباس و حضرت امیر    می گوید ... ( عمر گفت بگو بیایند 

  .را  جانشین رسول خدا و ابوبکر شمردم و شما دو نفر مرا دروغگو و گناهکار و پیمان شکن و خائن  پنداشتید 

                                       :در قضایاي خلافت ، حضرت امیر می فرمایند  .3

وروي لـه شـعر فـی هـذا      .والقرابـۀ  واعجبا أن تکون الخلافـۀ بالصـحابۀ ولا تکـون بالصـحابۀ      :وقال علیه السلام 

  : المعنى 

  فکیف بهذا والمشیرون غیب* فإن کنت بالشورى ملکت أمورهم 

  فغیرك أولى بالنبی وأقرب   * وإن کنت بالقربى حججت خصیمهم
  . 190، خطبه  43ص    4خطب الامام علی علیه السلام ج  -نهج البلاغۀ 

 قرابـت  و بمصاحبت و ، است بمصاحبت خلافت مگراست  عجیب) حضرت امیر در جواب ابوبکر، می فرمایند ( 

  . نیست خویشاوندى و

 شـده  روایـت )  لیه الصلاة و السلام ع(  حضرت آن از هنگام آن در هم فوق شعربیت  دو : می گوید  رضى سید 

  :ترجمه اش این است  و  است
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 صـورتیکه  درچنین اجماعی  درسـت اسـت    چگونه ، گرفتى دست در را امور زمام امت اجماع بواسطه تو اگر که

   اند بوده غایب)  هاشم بنى و من(  مشورت و عقد و حلّ اهل

 بـا  کـه  کـس  آن هـم  صورت این در که جستى برترى و آوردى حجت آنان جوى مخاصمه با خویشى بسبب اگر و

  . است سزاوارتر امر باین است نزدیکتر پیمبر

  فتاعتراض به عمر و ابوبکر در غصب خلا . 4

  . ولو لا خاصۀ ما کان بینه وبین عمر، لظننت أنّه لا یدفعهاعنّی
   .95/6: شرح نهج البلاغۀ

  .کردند اگر آن ارتباط ویژه  میان ابوبکر و عمر نبود، امر خلافت را از من دفع نمى
  :  عبارت طبرى آمده در

  .  یدفعهاعقداه بینهما ، لظننت أنّه لا ولولا خاصۀ ما بینه وبین عمر ، وأمر قد
  .413: المسترشد لمحمد بن جریر الطبري

ى بود که میان   : ابوبکر و عمر منعقد شده بود آنچه که مانع خلافت من شد، همان پیمان سرّ

  مخالفت با سیره و روش ابوبکر و عمر  .5

واب دادند من به قـرآن و سـنت   به حضرت امیر پیشنهاد دادند بعد از عمر خلیفه شود به شرط اینکه به سنت شیخین عمل کند حضرت ج
در نتیجه حضرت بخاطر عمل کردن به قرآن و سنت رسول خدا و عمل نکردن به سنت شـیخین  . رسول خدا و رأي خودم عمل می کنم 

  . از خلافت  کنار زدند 

 الرحمن بن عوف کیف بایعتم عثمان وترکتم علیا رضى اللّه عنه قال ما عن عاصم عن أبى وائل قال قلت لعبد

اللّه عنهما قال فقـال   بدأت بعلی فقلت أبایعک على کتاب اللّه وسنۀ رسوله وسیرة أبی بکر وعمر رضى ذنبی قد

  . فقبلها فیما استطعت قال ثم عرضتها على عثمان رضى اللّه عنه
  .170ص  13، فتح الباري ج 75ص  1د احمد بن حنبل ج مسن
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 پاسـخ  وجود شخصیتى ماننـد علـى بـا عثمـان بیعـت کردیـد؟      چگونه با : به عبد الرحمان گفتم: بن وائل گویدا

عمل به کتاب خـدا و سـنت    گناه من چیست که سه مرتبه به على پیشنهاد کردم که خلافت را به شرط: دهد مى

  . ولى عثمان زیر بار این پیشنهاد رفت .پیامبر و سیره ابوبکر وعمر بپذیرد ولى قبول نکرد
  :ه تعریف کنند حال چطور می شود از عمر  اینگون

  ... خرج نقى الثوب بریئا من العیب وأحیا السننأقام الاود وأبرأ العمد أمات الفتن 
  .اما بخاطر عمل نکردن به سنت او خلافت را رد کنند 

  :چگونه می شود عمر احیاگر سنت پیامبر باشد ، در حالی که خودش اعتراف می کرد 

  .و أنا أحرمهما متعتان محللتان کانتا علی عهد رسول االله 
  : و از طرفی چطور می شود فردي اینگونه باشد

  ) أقام الاود وأبرأ العمد أمات الفتن وأحیا السنن خرج نقى الثوب بریئا من العیب (
  !!! ضع حضرت در مورد او اینچنین باشد ؟ولی موا

  :نتیجه 

بلکه یـا در مقـام کنایـه    . اشد ، حضرت در مقام إخبار نبوده اند از تمامی عبارات بالا بدست می آید که این مطالب اگر در مورد عمر هم ب
  .زدن به عثمان و یا تعجب و یا استفهام و یا تقیه و یا توریه  بوده اند 

  
  

  موفق باشید

  گروه پاسخ به شبهات

  )عج(مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولی  عصر 


